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ë  کانــی مانگا«؛ رکــورد طولانی تریــن اکران در«
تاریخ سینمای ایران

»کانی مانگا«؛ فیلمی ســاخته سیف الله داد 
اســت. شــاید هیچ کدام از فیلم هــای ایرانی به 
اندازه »کانی مانگا« با اســتانداردهای سینمای 
جنگــی مطابقــت نداشــت. در این فیلــم برای 
اولین بــار از تجهیــزات نظامی بزرگ اســتفاده 
شده بود. قصه ریتم جذابی داشت و درگیری ها، 
انفجارها و تیراندازی ها واقعی به نظر می رسید. 
امروز باورش خیلی ســخت به نظر می رسد اما 
این فیلم ۱۵ ســال تمام روی پرده سینما ماند! 
شــواهد نشان دهنده این موضوع بود که »کانی  

مانگا« تا سال ها فیلم محبوب ایرانی ها بود.
ë  پرواز در شب«؛ فیلمی گره خورده با حماسه« 

علمدار کربلا

رســول  تماشــایی  اثــر  شــب«  در  »پــرواز 
ملاقلی پور ســرآغاز گونه جدیــدی از فیلم های 
دفــاع مقــدس بــود. فیلم هایی که بــه جنگ از 
منظر حماسه و عرفان نگاه می کرد، فیلم پیوند 
معنایی روشــنی بــا حادثــه کربلا داشــت و این 
تفســیر از دفاع همان چیزی بــود که مخاطبان 
آن سال ها دوست داشتند ببینند. بعدها خیلی 
از فیلم های دفاع مقدس مسیر پرواز در شب را 

ادامه دادند.
ë دیده بان«؛ شاهکار حاتمی کیا«

»دیده بان« فیلمی بود که ابراهیم حاتمی کیا 
کارگــردان جــوان آن ســال ها به ســینمای ایران 
هدیــه داد. این فیلم نوع جدیدی از فیلم دفاع 
مقدس بــود که به جای حادثه پــردازی و تمرکز 
بــر قصه هــای بیرونی جنگ بــه دنیــای درونی 

آبِ هــور راکد و ســاکت 
به نظاره ما نشســته بود 
جورواجــور،  ماهیــان  و 
شــور،  »مارماهــی، 
بیشــلمبو و کپــور و...«، 
ســنگر مان  دور  تــا  دور 
پرســه می زدند؛ تا شاید 
در خــوردن نــان خشــک و برنــج پختــه، با ما 

شریک شوند و می شدند.
 ســنگر در دل نیزار قــرار گرفته بود و هم با 
نی آن  را استتار کرده بودیم تا از گزند بالگرد ها 

و هواپیما های دشمن در امان باشیم.
وقتی آفتاب مقــداری از راه طولانی اش را 

طی می کرد، محیط برای مان جهنم می شد.
و  پشــه  و  خرمگــس  از  ســنگر،  درون 
موش های گنده و ترسناک  و درون آب، از گزند 

مارماهی و »بیشلمبو« در امان نبودیم.
سنگر آکاسیفی »پلاستو فومی« پذیرای ۱3 
جنگجوی بسیجی بود که هفت نفرمان طلبه 
بودیم.  فضای خوشــی داشــتیم و با روحیات 
آن دوران پر از ســر خوشی های معنوی اغلب 
اوقــات، غــرق در خوانــدن قــرآن و مناجــات 
بودیــم و هنــوز حس می کنم کــه چنین کاری 
تــا شــعاع بی نهایــت را عطرآگیــن می کــرد، 
حــس و حالــی از آن روز ها با »زیارت عاشــورا، 
دعای توســل، کمیل و ندبــه....« دو روزی بود 
که بادی نمی وزیــد؛ نی ها بی حرکت و هوا دم 
کــرده و نفس  های مــان بند آمده بــود.  من که 
در میانه جمع نشسته بودم، داشتم به حرف 
فرماندهان گوش مــی دادم، آنها توضیحاتی 
محــل  از  را  مســائلی  هــم  مــا  و  می دادنــد 

اقامت مان و تحرکات دشمن می گفتیم...
در میــان صحبت هــا، نــگاه من بــه پتویی 
افتــاد کــه در مقابــل من، تــا نیمــه داخل آب 
افتــاده بود؛ ناخواســته بلند شــدم، تا پتــو را از 
آب بیرون بکشم.  مشغول چلوندن پتو بودم 
که صدای مهیبی از پشــت ســرم برخاســت و 
به دنبــال آن، بچه  هــا با فریاد»یــا اباالفضل«، 
»یا زهــرا« به درون آب پریدنــد و من بی آنکه 
فرصتی پیدا کنم که به پشــت سرم نگاه کنم، 

با هجوم بچه ها به درون آب افتادم.

دلــم قرار نــداد که مانند آنها از ســنگر دور 
شــوم و بی توجــه بــه حال رفقــا لبه آکاســیف 
)که با نبشــی و تســمه آهنی و ورق آلومینیوم 
و یونولیت ســر هم شــده بــود( را گرفتــم و به 
درون سنگر نگاه کردم، ابتدا فکر می کردم که 

عراقی ها حمله کردند و با آر پی چی زدند.
دیدم که آتش از دل ســنگر زبانه می کشد، 
در آن ســوی سنگر قایقی از دشمن ندیدم اما 
درســت از همان  جایــی که من نشســته بودم، 
گویا بمب آتش زایی منفجر شده بود و شعله 
آتش بســرعت همه جــا را فرا گرفتــه بود و به 
طــرف آرپــی جــی و مهمات مان کــه در کنار و 

گوشه ها افتاده بود، زبانه می کشید.
قصد داشــتم به درون ســنگر رفته و به هر 
شــکل ممکن آتــش را خاموش کنم که ســید 

اسماعیل اسماعیلی تنکابنی فریاد زد:
»برگرد... برگرد...دیگه کاری ازت ســاخته 
نیست برادر...زود باش، الآن مهمات منفجر 

میشه....
....هنــوز پای دوم مــن درون آب بود و تقلا 
می کردم آن را هم به روی آکاســیف بکشانم، 
که خرج گلوله  هــای آر پی جی آتش گرفتند و 
موشک ها بی هوا به این ور و آن ور می پریدند و 

من دوباره به درون آب پرت شدم.
بــرای لحظــه ای گیــج و منگ بــودم، پس 
از اینکــه به خود آمدم، یاد شــب قبل »شــب 
جمعه« افتادم و آن اتفاق بسرعت در مغزم 
مرور شد.  »شب قبل زمانی  که مشغول دعای 
کمیــل بودیــم، ســر و صدایــی شــنیدم، از جا 
برخاستم و به نگهبان گفتم: گویا خبر هاییه!؟

گفــت: نه چیــزی نیســت، موش  هســتند 
کــه ایــن  جور ســر و صــدا راه انداختــن، ... من 
می دونــم.  گفتــم: تجربــه بــه من میگــه این 
صدای فین »پا قورباغه  ای« غواصه. او اما زیر 
بار نرفت و می گفت: نارنجک انداختن تأثیری 

نداره و فقط حروم کردن مهماته....
و من تا نیمه شــب نسبت به این موضوع 
دلهــره داشــتم و اکنون معلوم شــده بــود که، 
غواص  هــای عراقی بمب خود را کار گذاشــته 
بودنــد و نگهبــان خشــک مقدس مــا، حاضر 

نشد محض احتیاط، یک نارنجک بیندازد.

 یک ســوم این منطقه وسیع هور در خاک 
ایــران و دو ســوم دیگــر در خــاک عــراق واقع 
شده اســت، که در عملیات های بدر و قدس، 
پاســگاه های ابــو ترابه، بــلال و ابولیلــه و برکه 
مختار آزاد شدند و ما بعد از عملیات قدس2 

در منطقه نهروان پدافند می کردیم.
محل استقرار ما در حوالی روستای الَبَیضه 

در نزدیکی جاده العماره بود.
بــه این منطقــه نهروان می گفتنــد، همان 
ســرزمینی که گفته می شــود مولا علــی)ع(در 
این نقطه، با مقدس مأبان جنگیدند و اینک 
در محاصــره دو تا ســه متر آب و نیــزاری که تا 
هفت متر ارتفاع داشت، بود. آب هور از دجله 

و رود های ایران مانند کرخه تأمین می شد.
مســئولیت پدافنــد و حفاظــت از آب راه 
مختــار با حاج عبــاس طالبی وســطا کلایی - 
قائمشهری بود و ما در آب راه فرعی که نقش 
بسزایی در حفظ آبراه ها و برکه مختار داشت، 
مســتقر بودیــم. آن روز و پــس از انفجار مقر و 
ســنگر مــا، تنها من و ســید حســن محمودی 
لاریمــی، یکــی از بچه  هــای شــهر مان از ایــن 

انفجار جان سالم به در برده بودیم.
مجروحان حال خوشی نداشتند و پوست 
بدن شان آویزان شده، لای نی  ها گیر می کرد و 

صدای دلخراش آنان دل ما را می لرزاند.
کــه  »بیشــلمبو«  ماهــی  هــم  طرفــی  از   
نیمــی ماهی و نیم دیگر ماننــد خرچنگ بود 
ماننــد ماهی پیرانا بــرای خوردن گوشــت، در 
دســته های انبــوه گرداگــرد مجروحان پرســه 
می زدنــد؛ تا شــاید شــکمی از گوشــت بچه  ها 
پر کرده باشــند. لحظه ای ناله های پــر از درد و 
ســوز و صــدای یا علی و یا زهــرا از زبان بچه  ها 
نمی افتاد. بیش از نیم ســاعت، گاهی زیر آب 
و گاهــی روی آب بــه تصــور در امــان ماندن از 
گزنــد رگبار هــای بی امان بعثی هــا گذراندیم. 
در روی مقــر، گلوله هــای تیربار و نارنجک ها و 
فشــنگ های ما در میان آتش منفجر می شد 
رزمنــده  موســوی  ســخت،  شــرایط  آن  در  و 
نوجوانی که اهل گرگان بود، اصلًا شنا بلد نبود 
و قــد بلنــد و اســتخوانی اش مرا خســته کرده 
بود تا توانســتم او را از ســنگر در حال سوختن 

دور کنــم. مــن و آقــا ســید حســن محمــودی، 
بچه هــای مجروحــی را کــه پوســت بدن شــان 
ســوخته و آویزان شده بود، از میان نیزار های پر 
پشت و انبوه و ماهیان گوشت خوار می بایست 
می گذراندیــم، تــا از ســنگر منهــدم شــده و در 
حال ســوختن و انفجــار دور کنیم. دود غلیظی 
از ســنگر آکاســیفی ما برخاســته بود، قایق های 
دشــمن تــا آن نزدیکــی آمــده و محوطــه را زیر 
آتش ســلاح های ســبک گرفته بودند، بارانی از 
گلوله کــه از لای نیزار  ها می رســیدند و کریمانه 
می گذشــتند و کاری بــا مــا نداشــتند. از ســمت 
جنوب و جنوب غربی، نیز دشــمن با دوشــکا و 
شلیکا و چهار لول به سمت محل آتش سوزی، 
شلیک می کرد و در هر دور گلوله باران، بخشی 
از نیزار هــا درو می شــد و نی هــا ماننــد دومینــو 
روی هــم می افتادنــد. بــرای لحظه ای ســکوت 
حکمفرما شده بود و بجز انفجار مهمات ما در 
مقر در حال ســوختن، تیری شــلیک نمی شد، 
که به یک بــاره صدای بالگرد عراقی ها را بالای 
ســر مان شنیدیم. چقدر غریبانه بود، حتی یک 
نفر در آن نزدیکی نبود که به داد ما برسد، بلکه 

همه برای کشتن ما آمده بودند.
هلی کوپتــر در اطراف ســنگر چرخید و گویا 
فیلمــی گرفت، بعــد پیرامون مقر را، با ســلاح 
تیربــارو کالیبــر خــود، زیــر آتــش بــاری گرفت، 
گلوله های داغ مانند سفیران مرگ، زوزه کشان 
در چشــم به هم زدنی بدون تأخیر و پشت سر 
هم از راه می رسیدند و تلوپ و تلوپ به دل آب 

می خورد و آب را به هوا می پراندند.....
لحظه های مرگباری داشتیم، که چرخ بال تا 
نزدیکی آب پایین آمده بود و باد پره ها نیزار را به 
تلاطم انداخته بود، چنان وحشــتی ایجاد شده 
بــود که جــرأت نکردم به بالای ســرم نگاه کنم.  
بــا رفتن بالگرد داشــتیم نفس تــازه می کردیم 

کــه گلوله هــای خمپاره زمانــی از راه رســیدند و 
عربده کشــان بالای ســر ما منفجر می شــدند و 
ترکش ها به هر قســمتی که می خوردند، نی ها 
را خــرد می کردنــد و پهنــه آب را می دریدنــد! و 
دل های ما را از قفســه ســینه می کندند و درون 

آب می انداختند.
و زوزه کوتــاه خمپاره هــا، دهن های پــر از آه 
و نالــه و دعــا را می دوخــت و ســر ها و تن هــای 
مجــروح، بــه ته آب فــرو می رفت؛ که از دســت 
ماهی های گوشتخوار، بلافاصله بالا می آمدیم 
و دوبــاره زوزه گلوله های خمپاره هــای زمانی و 
تکرار بی حاصل فرو رفتن در آبی که کلی ماهی 

قد و نیم قد انتظار ما را می کشیدند.
بالاخره شــخم زدن دشمن تمام شده بود، 
گمان کردند که دیگر کسی در آن پیرامون زنده 
نمانده است و حجم آتشباری هم هر بیننده ای 
را قانع می ســاخت که دیگر کســی زنده نمانده 
است.  اکنون و بدون هیچ معطلی، زمان کمک 
بــه یــاران مجــروح بــود. اینجــا و در آن شــرایط 
دشوار، جز توکل بر خدا چیزی در خاطر و دل ما 
نبود، راستش چاره ای هم نبود بایستی به یکی 

تکیه می کردیم و چه کسی بهتر از خدا.
به کمک »ســید حسن محمودی لاریمی«، 
لباس ها را از تن ســوخته بچه ها بیرون آوردیم، 
قســمت ســختش آنجایــی بــود که بعضــی از 
لباس ها کــه از مواد نفتی بــود، در انفجار آتش 
زا، به پوســت و گوشت چسبیده بود و هنگام در 
آوردن لباس ها، صدای ناله شان بلند و رد خون 
در آب پدیدار می شد و »بیشلمبو« های انبوه نیز 
عاشــقانه از بوی خون، سرمست می شدند و از 
شــوق و ذوق روی هم می افتادنــد؛ انگار رقص 
دســته جمعی به راه می انداختند.  از هرگوشه، 
نی ها را شکستیم و در نقطه ای روی هم انباشته 
و کمک کردیم تا بخش مجروح بدن همرزمان 

از همان سال های اولیه انقلاب اسلامی موضوع سینما برای عده ای از متفکرین و صاحبنظران از 
حساســیت ویژه ای برخوردار بود. همه از وضعیت نابسامان سینما رنج می بردند، هر کسی ساز 
خودش را می زد، البته که نگران آینده سینمای کشور بودند اما چاره ای جز این نبود. امید در دل ها 
موج می زد و همه همچنان چشــم انتظار فرمایشــات امام بودند. بعــد از چند نکته در خصوص 
ســامان دادن به وضعیت تلویزیون و سینما که امام در سخنان شــان به آن اشاره داشتند، چرخ 
سینما دوباره به راه افتاد و راه برای موج نوی سینما هموار شد. هنرمندان برای انعکاس ایدئولوژی 
و مصور کردن دغدغه هایشــان دســت به تولیــد آثار زدند. همه مــردم در گیر و دار شــکل گیری و 
مستحکم کردن پایه های نظام اسلامی بودند تا اینکه چشم پلید کفتارها به نوزاد نوپا دوخته شد؛ 
حزب بعث بــا بی رحمی تمام به ایران لشکرکشــی کرد. همه برای دفاع قیــام کردند؛ هنرمندان 
هــم برای حفــظ انقلاب خود را از مردم مســتثنی ندانســتند. ثبــت و ضبط رویدادهــا و اتفاقات 
حداقل کاری بود که می توانســتند انجام دهند. آنها با شلیک هر خمپاره از دشمن عکس العمل 
فرماندهان، رزمندگان و... را با وجود تمام مشکلات منعکس می کردند. اگرچه آن زمان سینمای 
جنگ ملزومات و ســاختارها و قالب های خاص خودش را داشــت اما نطفه سینمای جنگ در 
ایران با ذکر دفاع مقدس بدون هیچ زمینه و برنامه ریزی شکل گرفت. با توجه به اینکه 21 شهریور 
در تقویم ملی ایران با نام روز ملی ســینما شناخته می شود در ادامه مروری بر فیلم های تأثیرگذار 

سینمای دفاع مقدس در 4 دهه گذشته تا به امروز داریم.

بازنمایی جنگ در آثار سینمایی  نگاهی به فیلم های تأثیرگذار سینمای دفاع مقدس
 در 4 دهه گذشته به بهانه روز ملی سینما

مرجان قندی
خبرنگار

توجهــی کردند. در ســال های اخیــر نیز باتوجه  
به هزینه های سنگین ساخت فیلم با موضوع 
دفاع مقدس، ســینماگران انگشت شماری به  
ســراغ ســاخت فیلم  در ایــن حــوزه رفته اند اما 
درمیان همین اندک آثار ساخته شــده نیز چند 
اثر تأمل برانگیز دیده می شــود؛ آثاری که شاید 
به پای فیلم های ساخته  شده در دهه70 نرسند 

اما هرکدام تجربه جدیدی در این ژانر هستند.
ë  نگاهی ساده و صادقانه به مقوله مادران شهید

در »شیار143«
»شــیار۱43« نرگس آبیار را می توان یکی از 
فیلم هــای موفق دهــه90 در ژانر دفاع مقدس 
معرفــی کرد. ایــن فیلــم، زندگی مــادری را به 
تصویر می کشــد که در نبود پســرش، روزگارش 
بــه تلخی می گــذرد و منتظــر اســت او روزی از 
جبهه بازگردد. فیلم »شیار۱۴3« مورد استقبال 
طیف های مختلف مردم قرار گرفت و در بیش 
از 30 جشــنواره بین المللی حضــور یافت و ۱۶ 

جایزه بین المللی دریافت کرد.
ë شهید چمران به روایت ابراهیم حاتمی کیا

»چ« فیلم به  یادماندنی دیگری درسینمای 
دفــاع مقــدس از ابراهیــم حاتمی کیــا در دهه 
اخیــر اســت. او در ایــن اثــرش به ســراغ یکی از 
چهره هــای مهم جنگ رفتــه و دو روز از زندگی 
شــهیدچمران را در درگیری پــاوه، روایت کرده 
اســت. فیلــم »چ« دارای ۵20 پــلان اســت و 
در مقایســه بــا فیلم هــای دیگــر ژانر ســینمای 
جنگــی ایرانی، دارای جلوه هــای ویژه و صحنه 

آرایی های نظامی کم نظیری است.
ë  ایســتاده در غبــار« روایتــی از زندگــی احمد«

متوسلیان
 »ایستاده درغبار« محمدحسین مهدویان 
دیگر فیلم دهه اخیر اســت که روایتی از جنگ 
اولیــن ســاخته  ارائــه می دهــد. مهدویــان در 

سینمایی خود، به سراغ یکی از قهرمانان جنگ 
رفته و بخشــی از زندگی احمد متوســلیان را در 
یک مســتند- درام به تصویر کشیده است. این 
فیلم در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر با 
استقبال خوبی از سوی منتقدین، اهالی رسانه و 

مردم مواجه شد.
ë 23 نفر« فیلم جنگی رده سنی نوجوانان«

»23 نفــر« فیلمــی بــه کارگردانــی مهــدی 
از  نفــر   23 خاطــرات  از  اقتباســی  جعفــری 
رزمنــدگان نوجوان اســت که در ســال ۱3۶۱ به 
اســارت نیروهــای عراقــی درآمدنــد و صــدام 
سعی داشت با ژست های انسان دوستانه از این 
نوجوانان بهره برداری تبلیغاتی کند. این فیلم 
در ســی و هفتمیــن دوره جشــنواره فیلــم فجر 

برنده جایزه بهترین فیلم از نگاه ملی شد.
ë  درخــت گــردو« جدیدترین فیلم ســینمای«

دفاع مقدس
و در آخر می توان به تازه ترین ســاخته محمد 
حســین مهدویــان یعنی »درخــت گردو« اشــاره 
کرد. این فیلــم بالاخره بعد از اکران در جشــنواره 
فجر سال ۱398 که برنده سیمرغ بلورین بهترین 
کارگردانــی و بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد از 
جشــنواره شد، هم اکنون روی پرده سینماها رفته 
اســت. »درخــت گــردو« روایتگر یکــی از اتفاقات 
تراژیک در هشت سال دفاع مقدس است. در این 
فیلم بمباران سردشت به دست بعثیان متجاوز 
روایت می شود، اما روایت این فاجعه به اندازه ای 
تأثیرگذار است که نمی توانید با دیدن فیلم تحت 
تأثیر آن قــرار نگیرید. بااینکــه این فیلم به خاطر 
محدودیت های کرونایی در شرایط عادی سینماها 
روی پــرده نرفته اســت و در شــرایط موجود کمتر 
کسی تمایل به سینما رفتن دارد باز هم »درخت 
گردو« توانسته در قیاس با دیگر فیلم های در حال 

اکران، فروش خوبی داشته باشد.

مــا کــه عمده از نیم تنــه به بالا بــود، روی آن 
قــرار بگیرد، که شکســته های نــی در زخم ها 
فرو می رفت و درد ها را دو چندان می کرد، اما 
بهتر از خورده شدن توسط ماهیان گوشتخوار 

بود.
بیش از نیم ساعت طول کشید تا بچه ها 
را مرتــب کنیم، اگر چه بخشــی از بــدن که از 
آب، بیــرون مانــده بود؛ ســوزش و درد شــان 
را هم بیشــتر می کــرد، اما چــاره همین بود، 
کار بیشــتری از دســت مان بــر نمی آمــد.  به 
سید حســن، گفتم: تو اینجا بمون تا من برم 
ببینــم چــکار می تونم بکنــم. صــدای ناله و 
گریه بچه ها با التماس شان، ما را به تصمیم 

گرفتن مصمم تر کرده بود.
هنوز ســنگر ما می ســوخت ولی از شدت 

انفجار مهمات کاسته شده بود.
بخشی از دود در لای نیزار  افتاد و محوطه 

وسیعی از پیرامون خود را کدر کرده بود.
رگبار هــای  و  گَــردان  ســر  خمپاره هــای 
بی هــدف عراقی هــا هم، کــم و بیــش ادامه 
داشــت و صــدای قایق هــای تنــدروی آنــان، 

نزدیک تر از همیشه به گوش می رسید.
شــنا درون پهنه آبی پر از نی و به ســمتی 
که نمی دانســتم بــه کجا ختم می شــود و آیا 
مقصــد را درســت مــی روم یــا خیر، ســخت 
و دلهــره آور بــود. امــا بــا شــور و امیــد وصف 
ناپذیری، شنا را آغاز  کردم و از میان نیزار های 

پر پشت به کندی و سختی می گذشتم.
 نی  هــای شکســته، ماننــد تیــغ کش  های 
حرفــه  ای، بدنــم را تیــغ می کشــیدند و در 
مســیر ماهی های »بِیشــلَمبُو« ی گوشتخوار 
هــم اطرافــم بودند و مرا بدرقه و مشــایعت 
می کردنــد. دیگــر بــا آفتــاب قادر بــه تعیین 
انفجــار  صــدای  بــا  بلکــه  نبــودم،  مســیرم 

خمپاره ها راه خود را تنظیم می کردم.
بی شــک انفجار های پی در پی، مربوط به 
آتشباری دشمن در محدوده دفاعی ما بود و 
بهتر از این راهی برای شناخت مسیر صحیح 
وجود نداشــت. تماشــای دنیا، تنها آسمانی 
صاف و اندکی کدر و نیزار های سر به آسمان 
نهــاده بود، کــه آن هم انگار پایانی نداشــت، 

متر بــه متر جلو می رفتم و گذشــتن از نی ها 
و گونه هــای علفــی که دســت و پــای مرا کند 
می کرد و به تنم می پیچید، بسیار سخت بود.
ناخواسته به ســاعتم نگاه کردم، انگار به 

زمان خودم بازگشتم.
بلــه، اینجــا آب راه مختار بــود که چندی 

قبل درعملیات قدس2 فتح شده بود.
 در این لحظه، به یک باره بی رمق شدم و 
از زمانــی که بچه ها را رها کرده بودم، بیش از 
چهار ساعت گذشته بود و معلوم نبود که چه 

بر همرزمان مجروحم رفته بود.
پهنه برکه، وســیع بود و آب چنــان در آن 
مــوج می زد که اگر امیدی به وجود قایق های 
در حال گذر نبود؛ یــأس و ناامیدی توان مرا، 
زائل می ساخت. لحظاتی گذشت و دو طرف 
آب راه را نــگاه می کردم و جز امید چیزی در 
نگاهم نبود!، ســطح آب برکه آرام می نمود 
ولــی پــر تلاطم و عمیــق به نظر می رســید و 
آفتــاب روی آن می تابید و برق آن، چشــمم 
را آزار می داد. تا اینکه ســر انجام سرنشــینان 
قایقــی کــه از کنــاره آبــراه می گذشــتند تــا در 
صــورت حضور هواپیما یا بالگرد دشــمن به 
درون نیــزار پنــاه ببرنــد و اســتتار کننــد، مــرا 

دیدند.
ابتــدا گمــان کردنــد مــن عراقــی ام و بــا 
نشــانه گیری و احتیاط نزدیک شــدند و مرا از 
آب بیــرون کشــیدند. بچه ها وقتی فهمیدند 
که مــن، رزمنده پاســگاه شــهید»امراللهی« 
هســتم با بی ســیم خبر دادند و در آن طرف 
غوغایــی شــده بــود،  الله اکبــر و صلــوات بود 
که در پشت بی ســیم رد و بدل می شد. همه 
گمــان کرده بودنــد، خداداد فرمانــده گردان 
امام حسین)ع( و اسماعیلی فرمانده محور 
و بچه های پاســگاه شــهید »امراللهی« همه 

آسمانی شده بودند...
چیــزی نگذشــت کــه قایق  هــای نجــات 
و شــناور های تأمینــی آمــده بودنــد، پــس از 
یــک ســاعت  و نیــم جســت و جو، بچه  هــا را 
کــه در میــان نی  ها به ســختی بــا ماهی  های 
»بیشــلمبو« مبارزه می کردنــد و دیگر رمقی 

برای شان نمانده بود، پیدا کردیم.

رزمنده هــا پرداخــت. برای کارگــردان دیده بان 
و مخاطبانــش جنگ مقامــی بود که انســان را 
از زمیــن جدا می کــرد و تا ملکوت بــالا می برد. 
درواقع ســینما داشــت تلاش می کرد مفاهیم 

بلند را در قالب تصویر بگنجاند.
ë  ســینمای دفاع مقدس بــا »افــق« از آب و گل

درآمد
ســینمایی »افــق« یکی دیگــر از آثار رســول 
ملاقلی پــور اســت که بــه یکــی از عملیات های 
ایران در دریا پرداخته اســت. همین ویژگی هم 
بــه فیلم این امــکان را داد که به فیلمی جذاب 
و گیرا تبدیل شــود. نکته دیگر درباره سینمایی 
»افق« این است که کارگردان هنگام روایت این 
داستان پرحادثه شخصیت های به یاد ماندنی 
خلــق کــرد و ســیر تحول شــان را بخوبی نشــان 
داد. »افــق« با تمام تلاش های تکنولوژیکی که 
برای زیباتر شــدن تصویر هایش به کار برده بود 

نشانگر بلوغ سینمای دفاع مقدس بود.
ë  هــور در آتش« همچنان در لیســت بهترین«

فیلم های دفاع مقدس
کارگردانــی  بــه   فیلمــی  آتــش«  در  »هــور 
روایــت  حمیدنــژاد  عزیــزالله  نویســندگی  و 
کننــده ســفر یک پیرمرد برای رســیدن به پســر 
مــه گرفتــه در  نیزارهــای  گمشــده اش در دل 
مناطــق جنگی اســت. هــور در آتــش مثل یک 
منظومه عرفانی است قصه فیلم ظاهراً ارتباط 
مستقیمی با جنگ نداشت اما حقیقت جنگ 
را در خــودش خلاصه کرده اســت برای همین 
هم اســت کــه هنوز هم خیلــی از منتقدین این 
فیلم ساده و صمیمی را در لیست بهترین های 

دفاع مقدس جای می دهند.
ë »موسیقی ماندگار »بوی پیراهن یوسف

از پایــان جنــگ بــه بعــد ســینماگران دفاع 
مقدس فرصت پیدا کرده بودند به مردم پشت 

جبهــه هم توجه کننــد. در واقع به آدم هایی که 
از جنــگ آســیب دیــده بودنــد. »بــوی پیراهن 
آدم هایــی  دردمندانــه  انتظــار  بــه  یوســف« 
پرداخــت کــه جنــگ بخشــی از وجودشــان را 
در تاریکــی خــودش بلعیــده بود. این ســاخته 
ابراهیــم حاتمی کیا داســتانی تلخ و انســانی با 
پایانــی تکان دهنده دارد؛ غیــر از همه اینها این 
فیلم موســیقی شــاهکاری دارد کــه هیچ وقت 

کهنه نمی شود.
ë  تصویری از آدم های خالص و صمیمی جبهه

در»لیلی با من است«
»لیلــی با من اســت« فیلم خوش ســاخت 
کمال تبریزی مثل تمام فیلم هایی که با سلاح 
طنــز بــه نبــرد بــا جنــگ می رونــد مــورد توجه 
مخاطبــان قرار گرفــت. با وجود طنــازی و نگاه 
منتقدانــه فیلــم در تجلیل از ارزش هــای دفاع 
مقــدس ســاخته شــده و تصویــری از آدم های 
خالــص و صمیمــی جبهــه را نشــان می دهد. 
درواقع لیلی با من اســت آغاز مســیری بود که 
بعدهــا بــه ســاخت شــماری از پرفروش ترین 

سینمای ایران منجر شد.
ë  سفر به چزابه« اثری که تلخی جنگ تحمیل«

شده را به تصویرکشید
 »سفر به چزابه« اثر دیگر رسول ملاقلی پور 
اســت کــه در پروســه اکــران نقدهــای منفی به 
ســویش سرازیر شــد. خیلی ها دوست نداشتند 
تصاویری که از جنگ تحمیلی داشتند با تصویر 
صریــح این فیلم عــوض کننــد، امــا کارگردان 
حرفــش را زده بود. فیلمش با آن فرم پیچیده 
از ذائقه معمول ســینمای ایران فاصله داشت 
و مضمون اثر بی رحمانه تلخی جنگ تحمیل 
شــده را به تصویر کشید. حالا با گذشت سال ها 
خیلی از منتقدیــن آن دوران از طرفــداران این 

فیلم شده اند.

ë  عقاب هــا« یکــی از پربیننده ترین فیلم های«
تاریخ سینمای ایران

»عقاب هــا« یکــی از اولیــن فیلم هایــی بود 
کــه دربــاره جنــگ تحمیلــی ســاخته شــد. در 
ســال هایی که مردم تشنه روایتی از ایستادگی و 
مقاومت خودشان بودند این فیلم تمام سینما 
را به اشــغال خود درآورد. ســاموئل خاچیکیان 
کارگــردان فیلم همیشــه می دانســت کــه باید 
مخاطب را چطور میخکوب کند. این بار این کار 
را در سینمای جنگی انجام داد. این فیلم یکی 
از پربیننده ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران 
بود. فیلمی که با قیمت بلیت های امروز بیش 

از ۱۱0 میلیارد تومان فروخت.
ë  آژانــس شیشــه ای« فیلمــی ضــروری بــرای«

سینمای دفاع مقدس
داســتان »آژانــس شیشــه ای« نــه در جبهه 
می گــذرد و نه حتــی در دوران جنگ؛ اما شــاید 
بشود گفت یکی از مهم ترین فیلم های سینمای 
دفاع مقدس است. فیلم به سؤال های مهمی 
می پــردازد، ســؤال هایی کــه مــردم ســال های 
زیادی بود از خودشــان می پرسیدند؛ آیا جنگ 
واقعاً تمام شــده؟ نسبت ما با جنگ چیست؟ 
چــرا جنگیدیم؟ جنگ چطور مــا را تغییر داد؟ 
و هزاران سؤال دیگر. مطرح کردن این سؤال ها 
»فیلــم آژانــس شیشــه ای« را تبدیــل کــرد بــه 
فیلمی که برای سینمای دفاع مقدس ضروری 

بود و هنوز هم هست.
ë  دهــه 70 اوج ســاخت و تولیــد فیلم هایــی بــا

موضوع دفاع مقدس
دهه هشــتاد یکــی از کم رونق تریــن دهه ها 
در ســاخت فیلم هــای دفاع مقدس بــود و آثار 
ســینمای جنگ در این دهه هماننــد دوره های 
60 و 70 مــورد توجــه قــرار نگرفــت. در واقــع 
در دهــه هشــتاد فیلم هــای جنگــی افــت قابل 

آتش درسنگر
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